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سال بیست ویکم      شماره ۴۶۳۹

 معیشت کارگر  و  دولت بی توجه
نیمی از جمعیت کشــور را با اســتناد به آمارهای سازمان تأمین 
اجتماعــی، جمعیــت کارگران و خانواده هایشــان می دانند. ســال 
گذشــته معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، تعداد 
کارگران را ۱۰ میلیون نفر اعلام کرد؛ یعنی با احتســاب بُعد خانواده 
در ایران (چهار نفر) حدود ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کل کشــور را 
کارگران و خانواده هایشــان تشکیل می دهند. این عدد هر چند بدون 
هیچ شبهه ای در ســال جدید با توجه به وضع عمومی کارفرمایان 
دســتخوش تغییراتی شــده اســت اما بزرگی آن در زمان اعلام (در 
اردیبهشــت ۱۴۰۱ اعلام شــد ۱۲ درصد جمعیت ایــران را کارگران 
تشــکیل می دهند) و البته اکنون، بر این موضوع پا می فشارد که نیاز 

است توجه بیشتری به این حوزه بشود.
بی توجهــی دولت به وضع معیشــتی کارگــران همین یک ماه 
پیش نیز در مجلس بحث به وجود آورد. آن روز ( دوم مرداد) علی 
بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میان دورود، در جلسه علنی به 
دولت تذکر دارد و صحبت های خود را بر اصل سوم قانون اساسی 
استوار کرد و با نقد از مجموعه سازمان تأمین اجتماعی و مجموعه 
تابعه آن، تأکید کرد که ســازمان تأمین اجتماعی و شستا متعلق به 
مردم اســت و این صندوق به نوعی صندوق بین نســلی است. قرار 
بود دولت برای استقرار عدالت اجتماعی از ظرفیت منابع صندوق 
بازنشســتگی برای سرمایه گذاری [و اشــتغال زایی] در تمام مناطق 
کشور استفاده کند  اما متأسفانه از این ظرفیت حتی در حد یک عدد 
کوچک هم به ویژه در اســتان های شمالی اســتفاده نشده است. او 
حتی به بِه گزینــی در انتخاب مدیران بخش کارگری هم نقبی زد و 
گفت: متأســفانه مدیران مورد استفاده در شستا، صرف نظر از اینکه 
چه نگاه سیاسی دارند، از مدیران بخش کارگری انتخاب نمی شوند. 
بابایی کارنامی در ادامه تذکر خود به دولت و مدیریت سازمان تأمین 
اجتماعی، به موضوع معیشــت کارگران بازنشسته نیز ورود کرد و 
به ویژه درباره همسان ســازی حقوق بازنشســتگان تأمین اجتماعی 
(کارگران بازنشســته) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نقد کرد و گفت: 
طبق لایحه بودجه ســال ۱۴۰۲ قرار بــود ۲۵ درصد مابه التفاوت را 
پرداخت کنند  اما امروز ما بعد از چهار، پنج ماه از اجرای بودجه سال 
۱۴۰۲ می بینیــم که هنوز در جهت ارتقای تأمین معیشــت کارگران 

بازنشسته اقدامی صورت نگرفته است.
 امنیت شغلی

در هم تنیدگی مســائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که پیش تر 
به آن اشــاره شــد، به نقــل از تحلیلگران و کارشناســان بی طرف، 
اوضــاع ناپایــداری را در زمینــه اقتصاد به وجــود آورده و هر چند 
مراکز ذی مدخل دولتی و ســازمان ها، آمارهایی درباره بهبود وضع 
می دهند  اما این بهبود و روند رو به رشــدی که در آمارها مشــاهده 
می شــود، نزد مردم قابل درک نیســت. آنها وقتی از در خانه بیرون 
می روند (چه کارگر، چه روزنامه نگار، چه مهندس و چه پزشک) با 
قیمت های رو به رشــد روزانه در کف بازار مواجه می شوند و چنین 
رویدادی سطح باورپذیری آمارهای رسمی را کاهش می دهد. ربطی 
هم به دولت یا جناح سیاســی ندارد؛ چون مردم در حوزه معیشت 

چندان به امور سیاسی علاقه ای ندارند.
عــلاوه بر همــه اینهــا کــه در معیشــت ۴۰ درصــد جامعه 
(خانواده های کارگری) به دلیل سطح پایین حقوق و دستمزد مؤثر 
است، وضع غیر متعادل اقتصادی بر پیمانکاران و کارفرمایان بخش 
خصوصی نیز تأثیر گذاشــته و مطابق اخباری که منتشر می شود و 
مراجعه به هیئت های تشــخیص در وزارت کار، این گزاره که برخی 
از کارفرمایان به دلیل افزایش سطح هزینه های تولید (تورم بخش 

تولید) در حال تعدیل نیرو هســتند، به اثبات می رســد. اینها و تمام 
موارد دیگر امنیت شــغلی را در این مقطع زمانی با چالشی جدی 

مواجه کرده است.
این را ســتاره مرادی، یکی از شــهروندان نیز تأیید می کند. او که 
به دلیل بی کار شــدن همسرش مجبور شده شــیف دوم کاری را در 
جایی غیر تخصصی بگذراند، به «شــرق» می گوید: شــرایط زندگی 
ســخت شده، بســیار ســخت. هزینه اجاره بهای مســکن، خورد و 
خوراک و پوشاک به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است. گاهی 
باید با تحمل این شــرایط، به کار سخت تن دارد؛ کارهایی با حقوق 

غیر استاندارد، فاقد بیمه و ساعت کاری طولانی.
مرادی در پاســخ به این پرسش که ســطح اجبار در کارکردن در 
چنین شــرایطی به چه عواملی برمی گردد؟ گفت: ببینید،  همسر من 
به دلیل تعدیل نیرو بی کار شــده اســت. خودم در بخش پزشــکی 
مشغولم، بنابراین به دلیل تفاوت خرج و برج، آمده ام و برای شیفت 
دوم در کتاب فروشی کار می کنم که مورد علاقه من است. اما شرایط 
بســیار ناعادلانه است. شوهرم بی کار اســت. اگر من بخواهم مانند 
شــرایط عادی کار کنم، از پس هزینه های خانوار برنمی آیم؛ بنابراین 
اجبار اجاره خانه و ســایر هزینه ها باعث می شــود به کاری تن دهم 
که عملا کارفرما دارد از شرایط موجود سوءاستفاده می کند و حقوق 

قانونی را نمی پردازد. مرادی درباره شرایط بازار کار هم گفت: همه جا 
این طور اســت مگر اینکه کسی خودش انصاف داشته باشد و الا به 
راحتــی کارکنان را اخــراج می کنند و چون داوطلــب برای پر کردن 
جای خالی زیاد اســت، عملا امنیت شــغلی به صفر رسیده است. 
مــن امیدورام در مراکز اجرائــی اراده ای به وجود آید که بتواند حق 

کارگران را از برخی کارفرمایان بگیرد.
 کِش اقتصاد

رئیس جمهوری روز سه شنبه در نشست خبری خود، پالس های 
مثبت اقتصادی را به ردیف اعلام کرد. از جبران کســری بوجه ۴۸۰ 
همتی بگیرید که به قاعده اگر درســت باشــد مطابق آنچه در علم 
اقتصاد موجود اســت، موجب کاهش تورم خواهد شــد. رئیسی از 

کاهش تورم تولید هم خبر داد!
رســانه ها به دلیل اهمیت موضوع، آن پرســش و پاسخ ها را در 
سطح وسیع منتشر کرده اند  اما این نکته مهم است که بدانیم از نظر 
بالاترین مقام اجرائی کشــور، اوضاع نه  تنها چندان بد نیســت بلکه 
از قضــا آمارها بهبود وضعیت را نشــان می دهند و شــاعر با چنین 
زمینه ای گفته بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم! رئیسی تأکیدش 
این بود که تورم حدود ۶۰ درصدی به ۴۶ درصد تبدیل شــده، انبارها 
پر از کالاهای اساســی در اقســام مختلف است، شرایط کسب وکار و 

تحصیل بهبود یافته و رشــد اقتصادی بر خلاف گذشته سالانه چهار 
درصد بوده و امید در کشــور ایجاد شــده اســت. نکتــه مهمی که 
رئیس جمهوری تقدیم ملت ایران کرده، این اســت که تورم تولید از 

۱۰۳ درصد به ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است!
در اقتصاد سه سؤال اساسی مطرح می شود. شما بر اساس نوع 
مکتب اقتصادی که به آن ایمان و اعتقاد دارید، به این سؤال ها پاسخ 
می دهید و همین سؤالات است که اقتصاد شما و مکتبی را که به آن 

اعتقاد دارید، مشخص می کند.
الف) چه تولید کنیم (نیازمندی ها و مزیت های تولید)؟

ب) چگونه تولید کنیم (تکنولوژی تولید)؟
ج) چگونه توزیع کنیم (شبکه توزیع)؟

بحث این است آنچه در فضای اقتصادی کشور موج می زند، در 
پاسخ های مبهم اســت. برای نمونه، وقتی در فقه موضوعی به نام 
ربا وجود دارد و در مراجعه به بانک ها ســودهای غیر قابل باور اخذ 
می شــود، در میانه این ابهام، شــورای فقهی از حلال بودن سود در 
بانک ها می گوید و از سوی دیگر البته بخشی از کارشناسان مربوطه 

سود بانکی را ربا می دانند.
حالا ســؤال این است ربط اینها به زندگی کارگران و خانواده های  
آنها چیست؟ فقط در یک نمونه حتما کسانی که در بخش کارگری 
مشغول هستند، نیازهایی روزمره دارند که دقیقا به تصمیماتی ربط 
دارد که درباره میزان ســود در بانک، مجوز بــرای افزایش اجاره بها 
توســط مالکان، کنترل بــازار، وجود نظامات تأمیــن اجتماعی و هر 
تصمیمی دیگر که در قالب حل معضلات روزمره گرفته می شــود، 
ربط دارد. اما درست در لحظاتی که شما نیاز دارید سیستم اقتصادی 
از طبقات غیر برخوردار جامعه حمایت کند و مثلا درباره سود بانکی 
تصمیماتی بگیرد که منافع زندگی روزمره هم در آن دیده شــود، در 
میانه  تمام پاســخ های دریافتی مبهم، شــورای فقهی از حلال بودن 
سود در بانک های جمهوری اسلامی صحبت می کند و بخشی دیگر 

از صاحب نظران داد می زنند که سود بانکی رباست!
اینها و یک خروار ســؤال بی پاســخ و ابهامات موجود، تصویری 
مبهــم از زندگــی کارگران و مشــاغل مرتبط با حــوزه کارگری ارائه 
می دهد. تصویری که معلوم نیست با اوضاع کنونی اقتصاد، چگونه 
می توان بر مشکلات روزمره اقتصادی آن فائق آمد. به عنوان نمونه 
اگر قرار بود بندهای حمایتی قانون اساسی در زمینه مسکن، خوراک 
و آموزش اجرا شــود، بخشی از مشــکلات طبقه نیمه برخوردار، به 
احتمال زیاد حل می شد و جمعیت کارگری و خانواده هایشان و البته 
همه شهروندان می توانســتند به سطح رفاه بیشتر که قاعدتا غایت 

حمکرانی است، دست پیدا کنند.
آنچه در ســطور بالا گذشــت، وضع موجــود در زندگی روزمره 
جمعیت کارگری  اســت. کارگرانی که بخش اعظــم آنها به عنوان 
«حداقل بگیر» در نظــام تأمین اجتماعی معروف هســتند. آنچه از 
شــواهد بر  می آید، این اســت که نظام اقتصادی موجود در ایران، با 
هر تعریفی که آن را قبول داشــته باشــیم، آن طور که باید به اهداف 
مدنظر خود درباره رفاه نزدیک نیســت . رفاهی که به قاعده باید غیر 
از نوکیســگان نفتی و اقتصادی و طبقه رانتیر، دیگران را نیز شــامل 
شــود. اما در کف جامعه مســابقه در بهره مندی هــای اقتصادی و 
هزینه های مد شده در آن مثل غیر انتفاعی کردن آموزش و ... رقابت را 
به جایی رسانده که شانس پیروزی طبقه غیربرخوردار و حداقل بگیر 
در ســطوح دیگر زندگی به شــدت کاهش یافته اســت و شاید باید 
مسئولان اجرائی را به رعایت دقیق تر بندهای حمایتی قانون اساسی 
دعوت کنیم تا شــاید از این مسیر، افزایشی هر چند کم در سطح رفاه 

خانواده های کارگری نیز به وجود آید.  

نگاهی گذرا به زندگی روزمره حداقل بگیران که منتظر سیاست گذاری های حمایتی است

چالش معیشت کارگران 
حمیدرضا عظیمی، روزنامه نگار: زنجیره اقتصاد و سیاســت و البته جامعه چنان به هم تنیده اســت که همان مثال اثر پروانه ای شاید برایش مناسب باشد. هرچند در اثر پروانه ای بحث از این است که اتفاقی در ینگه دنیا رخ می دهد و اثرش در این مُلک به وضوح 
مشــاهده می شــود. این مزاح برای تأیید وجود چنین اثری، مانند زهر هلاهل تلخ اســت که مردم کوچه و بازار می گفتند و اکنون نیز می گویند: ترامپ یا بایدن آن گوشه دنیا که عطسه می کنند، اقتصاد دچار رعشه می شود! نمونه اش هم تب و تاب بازار دلار بوده و 
هست که مردم اثر تغییرات لحظه ای آن را در چنین مواردی با گوشت، پوست و استخوان خود لمس کرده و می کنند. در میان این چنین اثرپذیری ای که به طور طبیعی مقصر اصلی  آن مطابق تحلیل ها و گفته های کارشناسان، با تقریب بسیار مناسب، سیاست های 
کج و معوج نوع مناسبات دولت  رانتیر است (معطوف به ماهیت دولت ها) و ناکارآمدی ساختار بوروکراتیک، به طور قطع اثر نزدیک نمایان تر است. یعنی ساختار چنان است که اگر هر اقدام بی ربطی به مناسبات اقتصادی ما در سوی دیگری از دنیا، به زعم اهالی 
کف خیابان، بر اقتصاد مؤثر می افتد، به یقین تدابیر اتخاذی در حوزه سیاســت، اقتصاد و صد البته حوزه های مختلف اجتماعی، بر زندگی روزمره مردمان این بوم مؤثرتر خواهد بود. از روده درازی باید عبور کرد و به این موضوع تأکید کرد که همه اینها را به واقع یا 
به تمثیل به زیور تبع آراستیم تا این نکته یک بار دیگر یادآوری شود تا شاید بر این نکته متمرکز شویم که یکی از مهم ترین کلونی های جمعیتی که از جریانات روز و تدابیر و سیاست ها و تصمیمات کلان در کشور متأثر می شو د، زندگی کارگران است و باید عنداللزوم 
برای کارگران به واسطه قرارگرفتن در متوسط طبقات میانی حقوق و دستمزد (کارگر فنی را هم در نظر گرفته ایم) در بیشتر موارد در محاسبات رسیدن و نرسیدن تتمه حقوق به انتهای یک ماه، چنان گرفتار می آیند که اگر قرار باشد باد و بورانی در سرزمین اقتصاد 

بوزد، هیچ شکی وجود ندارد که هشت شان گرو نه شان خواهد بود. شاید در این مجال بتوان بخشی از گرفت و گیرهای موجود در میان این جمعیت درخور توجه را به دید آورد.

پیاده رو

رؤیای غلامرضا
تهــران؛ خیابان شــاپور! آغازش همان جاســت کــه میدان 
خاطره انگیز حســن آباد چتــر خودش را باز کرده و ســایه ای از 
گذر زمان و نوســتالژی مردمان قدیمی تر را روی شهر پهن کرده 
است. سایه ای پهن کرده تا از گذر زمان خاطراتش برای مردمان 
شهر بماند. خاطرات آدم هایی که روزی در میانه  تاریخ کف این 

خیابان قدم زد ند، اشک ها ریختند و لبخندهایی زدند.
خیابان شــاپور آغازش این میدان اســت. به سمت جنوب، 
همــان اول با پارک شــهر و زورخانه شــعبان جعفری مواجه 
می شوید. در همین نزدیکی از حاشیه بهشت عبور می کنید و از 
پل میرسعید رد می شوید. وای که این بازارچه شاپور چه حال و 
هوایی دارد. بوی سبزی تازه و گوشت توی هوا می پیچد. جلوتر 
که بروید به محله  آقا تختی در مختاری می رســید و قبل از آن 

هم خانه پدری فروغ فرخزاد!
شــاپور و پیاده روهایش حال و هوای خاصی دارند. درست 
بعد از پل ابوسعید کلی جگر فروشی هست و یک دوجین مغازه 
فروش آبمیوه و پروتئینه! مردم هم به سودای همین دو متاع، از 
محلات دورتر به اینجا می آیند. شاید ندیده باشید اما جای جای 
این پیاده روها را گز کرده ام! شب ها خیلی وقت ها بالا  و پایین این 

خیابان را به هم دوخته ام.
نزدیک ظهر که می شود، دود زغال این خیابان را برمی دارد. 
عصر  می ریزنــد در خیابان و در پیاده روهای آن عاشــقانه هایی 

می سازند. بارها این را دیده ام.
از میدان حسن آباد که به سمت جنوب بیایید، خیابان شاپور 
است. اسمش را تغییر داده اند اما مردم عادت کرده اند به همان 
نام شــاپور؛ انگار این خیابان در سرنوشــت آنها جای داشته و 
دارد. شب های پیاده روی های شاپور غلغله است. جمعیت در 
دود فرو می رود و آن میان دســت هایی اســت کــه به هم گره 

می خورد.
شــاپور انگار تقاطع داشتن و نداشــتن است. در ماه رمضان 
هر سال یکهو می بینید تا خود سحر برای خرید معجون از فلان 
حاج آقای بازاری، صفر کشــیده اند! تقریبــا از همه جای تهران 
می آیند. گاه گذری و گاه هم با نیت از قبل! از مســیر شــمال به 
جنوب، سمت راست بعد از پل ابوسعید، ردیف ردیف جگرکی 
هســت و پروتئینه! می  آیند و کلی صف می ایســتند، می خرند، 
می خورنــد و می رونــد. اینها را گفتم برای آنهــا که ندیده اند تا 

بدانند این خیابان چگونه جایی است.
شــب ها این خیابــان یک طوری  اســت! مغازه ها لامپ های 
نئون را روشن می کنند و گاه نور را به رقص وا می دارند. دود بالا 
می رود و دســت هایی به هم گره می خــورد و ناگاه از میانه این 
دودها و رقص نور، کودکی آکاردئون به دست، می نوازد و طرب 
برمی انگیزد. مردم هم گاه به اسکناسی آنها را میهمان می کنند 

و گاه با همراهی دلشان را شاد می کنند.
اینجا در این شــلوغی روزانه و شــبانه، کــودکان کار در هم 
می لولنــد. از صبــح تا شــام در میان مردم، تن خســته خود را 
می کشــند تا لقمه نانی به کف آرند و بــه غفلت نخورند. یکی 

از آنها را می شناسم؛ آدامس می فروشد و گاه چیزهای دیگر.
اســمش غلامرضاســت. از این آدامس هــای اکالیپتوس و 
نعنایی و پرتقالی می فروشد. یک بار که رفته بودم آنجا، نشستیم 
و گپی زدیم. پســرک پدر ندارد؛ حدود ۱۳ یا ۱۴ ســالش اســت 
(کمی بیشــتر یا کمتر). مادرش هم هر کاری دم دســتش باشد 
که پولی از آن دربیاید و بشود به زخم زندگی زد، انجام می دهد. 
می گفت: «ننه کبری هم با ما زندگی می کنه. چشــماش کم سو 
شــده، خیلی نمی بینه اما گاهی مربا درســت می که یا ترشی. 
خیلی خوشمزست». بعد انگار که چیز ترشی خورده باشد، آب 

دهانش را می بلعد و چهره اش را جمع می کند.
غلامرضا ترک تحصیل کرده اســت. ســرمان به صحبت بند 
شــده بود و من با ولع سؤال می پرســیدم. روی صندلی میدان 
شــاپور نشســته بودیم و طفلی چون به دفعات مرا آنجا دیده، 
اعتمــادش هم جلب بود. داشــت از اوضــاع و احوال پدرش 
حرف مــی زد. می گفت: «بچه بودم فکر کنم هشت ســاله. بابا 
ممد به کراک اعتیاد داشــت. راستش خیلی وقتا حالش خوب 
نبود. چرت می زد و دائم خودشو می خاروند. همیشه من براش 
جنس می گرفتم. از یک آدم نخراشــیده و نتراشــیده به اســم 
سامان ســیاه. توی محلــه ما همه این طــورن، هر کدوم که یک 
هیکلی داشــته باشن، ســاقی گری می کنن». اینها را که تعریف 
می کرد، به نقطه ای خیره شــد. انگار داشت به دور دست نگاه 
می کرد؛ به آینده. به گمانم چند قطره ای هم اشک ریخت و خدا 
رحم کرد که ادامه نداد و الا می نشســتیم با هم و دَم به دَم هم 

می دادیم و اشک می ریختیم.
می گفت: «دوســت داشــتم درســمو ادامه بدم  اما هزینه 
این قدر بالاســت که هر چی من و مامان و ننــه کبری می دویم 
بهش نمی رســیم. باز هشــتمون گرو نه مونه». غلامرضا عملا 
کارگر است. توی خیابان راه می رود و اجناسش را با آن شیوه ای 
که بلد شده، می فروشد. اما عملا هیچ ندارد. حتی کارگر روز مزد 
هم نیســت؛ چون کارگر روزمزد هشت ساعت می رود سر کار و 
با توافقی که کرده مزد می گیرد  اما امثال غلامرضا درآمدشــان 
به مردم بســتگی دارد؛ مردمی که آیا راضی شوند از او آدامس 
بخرنــد یا نه؟ و به همان میزان هم درآمد دارد؛ یعنی اگر روزی 

به هر دلیل از او خرید نشود، او درآمدش صفر است!
صحبت های من بــا غلامرضا رو به اتمام بود و داشــتم به 
حرف هایی که راز مگوست و قرار شــد در این نوشته نیاید فکر 
می کردم. آب بینی ام را که نشــان از احساسی شــدن بود، چند 
بار بالا کشــیدم و مثل این کلیپ های اینســتاگرامی که می روند 
ســراغ بچه ها و ۲۰۰، ۳۰۰ تومنی به آنهــا می دهند که یک روز 
اســتراحت کند و ســر کار نیایند، دســت توی جیبــم کردم که 
مقداری پول به او بدهم. بد نگاهم کرد! گفت: «من کار می کنم 
و پول درمیارم اصلا حاضر نیستم این پولو قبول کنم، می خوای 

آدامس بهت بدم».

برخی از اقتصاددانان، اقتصاد را شــاخه ای از ریاضیات می دانند 
و بخشــی از آن را در قالــب اقتصــاد ریاضی و اقتصــاد نظری ارائه 
می دهند. داده  اقتصادی را تا زمانی که عدد اســت می توان به عنوان 
مختصات عددی اقتصاد به حساب آورد ولی وقتی در کنار پارامترهای 
حســی قرار می گیرد و برای تحلیل اوضاع از آن اســتفاده می شود، 
در کلان ماجرا در ذیل سیاســت تعریف می شــود و با مفهوم اقتصاد 
سیاسی وارد تصمیمات کلان خواهد شد؛ اما وقتی به ریز موارد، وارد 
زندگی مردم می شود و تأثیر آن را مداقه می کنیم، مفهومی اجتماعی 
پیدا خواهد کرد و همین جا عرض می شــود که ممکن اســت برخی 
با این برداشت مخالفت داشــته باشند. در این راستا، مرکز آمار ایران 
هر از گاهــی آمارهایــی را ارائه می دهد تا به مــدد آن بتوان تحلیلی 
واقعی تر از تأثیــر داده ای کلان اقتصادی بر وضع معیشــت یا دیگر 
شــقوق اقتصادی ارائه داد. یکشنبه اول هفته، درگاه ملی آمار ایران 
داده های مختلفی را روی خروجی خود قرار داد و شــاخص قیمت 
مصرف کننده در مرداد ۱۴۰۲ را منتشــر کرد. شــاخصی که می تواند 
ملاک نســبتا مناســبی برای تحلیل قدرت خرید و ســطح معیشت 
شــهروندان بسته به میزان حقوق و دســتمزد آنها باشد. بنا بر اعلام 
درگاه ملی آمار وابســته به مرکز ملی آمار ایران، «در مرداد ماه ۱٤۰۲، 
تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۹,۸ درصد بوده است؛ یعنی 
خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۹.۸ درصد بیشتر از مرداد  ماه ۱٤۰۱ 
برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکســان» هزینه کرده اند. 
تورم نقطه به نقطه مرداد ماه ۱٤۰۲، در مقایســه با ماه قبل، ۰.٤ واحد 

درصد افزایش یافته است».
 شاخص قیمت

در گزارش مرداد ۱٤۰۲ مرکز آمار، شــاخص قیمت مصرف کننده 
خانوارهای کشــور عدد ۱۹۷,۷ را نشــان می دهد که نســبت به ماه 
قبل، ۲.٤ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۹.۸ درصد 
افزایش و در ۱۲ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال 

قبل، ٤٦.۷ درصد افزایش داشته است.
 تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور

اقتصاد دانــان بر این موضوع اتفاق نظــر دارند که منظور از تورم 
نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه 
سال قبل است. در مرداد ۱٤۰۲، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، 
۳۹,۸ درصد بوده اســت؛ یعنی خانوارهای کشــور به طور میانگین، 
۳۹.۸ درصد بیشــتر از مرداد ۱٤۰۱ برای خریــد یک مجموعه کالا  و 
خدمات یکســان هزینه کرده اند. تــورم نقطه به نقطه مرداد ۱٤۰۲ در 

مقایسه با ماه قبل، ۰.٤ واحد درصد افزایش یافته است.
 تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شــاخص قیمت نسبت 
به ماه قبل است. در مرداد ۱٤۰۲، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر 
۲,٤ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه های عمده «خوراکی ها، 
آشــامیدنی ها و دخانیات»، ۲,٦ درصد و بــرای گروه عمده «کالاهای 

غیرخوراکی و خدمات»، ۲,٤ درصد بوده است.
 نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ســالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص 
قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از 
آن است. در مرداد ۱٤۰۲، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 
٤٦,۷ درصد رســیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰,۸ واحد 

درصد کاهش یافته است.
 درصد تغییرات شــاخص قیمت در دهک های هزینه ای کل کشور 

در مرداد ۱٤۰۲
نرخ تورم سالانه کشور در مرداد ۱٤۰۲، برابر ٤٦,۷ درصد است که 
دامنه تغییــرات آن برای دهک های مختلف هزینه ای از ٤٦.٤ درصد 
برای دهک نهم تا ٤۸.۲ درصد برای دهک اول اســت. بر این اساس، 
فاصله تورمی دهک ها در این ماه به ۱.۸ واحد درصد رسید که نسبت 
به ماه قبل (۳.۱ واحد درصد) ۱.۳ واحد درصد کاهش داشته است.

پارامترهای ریاضی در گود معیشت
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